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دانشــگاه تهران، از معتبرتریــن و بزرگ ترین 
نهادهای آموزش عالی، در ایران است. با این همه 
پیرامون این نهاد مادر، روایت های تحریف شده 
و افسانه گون کم نیســت! یکی از این افسانه ها، 
ماجرای شــکل گیری این دانشگاه است. برخی 
تأسیس دانشــگاه تهران را، از جمله اقدامات 
رضاشاه در راستای توسعه آموزش عالی در کشور، 
مطرح کرده و این نهاد را، نخستین نهاد آموزش 
عالی در ایران برشمرده اند! نوشتار زیر در پی آن 
است تا با بررسی پیشینه تاریخی این موضوع، 

زوایای پیدا و پنهان آن را، هویدا سازد.

آیا »دانشــگاه تهران«، نخســتین 
دانشگاه ایران بود؟ 

هرچند ادعا می شود که  رضاخان با تأسیس دانشگاه 
تهران، سنگ بنای آموزش عالی را در ایران گذاشت 
اما بررســی های دقیق تر تاریخی نشان می دهد که 
پیش از روی کار آمدن او، مؤسســات آموزش عالی 
در ایران، ایجاد شــده بودند. مراکز برجسته علمی، 
همچون: مدرســه نصیبین و دانشگاه جندی شاپور 
در استان خوزستان که در ســال 530 میلادی، به 
فرمان خســرو انوشیروان تأســیس یافت و تا زمان 
عباسیان دوام داشت، دلیلی بر این مدعاست. از دوران 
صفویه نیز، انتقال علوم و معــارف جدید از اروپا آغاز 
شد تا اینکه نخستین مدرسه جدید در سال ۱۲۱۲ 
شمســی، در ارومیه آغاز به کار کرد. اندیشــه ایجاد 
مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر 
دانشگاه، نخستین بار با تأسیس دارالفنون، در سال 
۱۲30 شمسی با رشــته های مهندسی، داروسازی، 
طب و جراحــی، توپخانه، پیاده نظام، ســواره نظام و 
معدن شناسی، به همت میرزا تقی خان امیرکبیر عملی 
شد. دارالفنون گرچه توسعه نیافت اما تجربه ای مغتنم 
پیش روی کسانی بود که در آرزوی آشنایی ایرانیان، با 
دانش های جدید و پیشرفت های اروپاییان در صنعت، 

اقتصاد، سیاست و... بودند.
در سال ۱۲۹۷ و ۲ســال پیش از کودتای انگلیسی 
رضاخان نیز، دانشگاهی که امروز معروف به دانشگاه 
خوارزمی است، تأسیس شد. مدرسه عالی طب نیز، 
سال ها پیش از روی کار آمدن رضاشاه، فعالیت داشت 
و پزشــک تربیت می کرد. پزشــکان فارغ التحصیل 
این مدرســه، در درجه تخصص و اســتادی بودند. 
این مدرسه در ســطح تخصصی، در ۲رشته امراض 
نســوان )بیماری زنان( و کحالی )چشم پزشــکی(، 
پذیرش دانشجو داشت. در رابطه با دیگر رشته ها نیز، 
دانشجویان پس از گذراندن دوره عمومی، برای اخذ 
 مدرک تخصصی موردنظر، به خارج از کشور می رفتند. 
همچنین ادعا می شود که دبیرســتان ها نیز توسط 
رضاشاه در ایران تاسیس شــدند، درحالی که پیش 
از کودتــای ســوم اســفند و روی  کار آمــدن وی، 
حداقل ۱۷دبیرســتان در تهران وجود داشــت که 
ســه مورد از آن دخترانه بود. ایران پیــش از کودتا، 
دارالمعلمات)دانشسرای تربیت معلم(داشت. هدف 
از تأســیس درالمعلمات، تربیت دبیران لیسانســه، 
برای آموزش در دبیرســتان ها بود.ایجاد و توســعه 
دبیرستان ها، موجب شده بود تا تعداد داوطلبان ورود 
به مؤسسات آموزش عالی، افزایش یابد و مدرسه عالی 
طب، مدرسه عالی تجارت، مدرسه عالی فلاحت و...، 
دانشجویان بیشتری داشته باشد و در نتیجه، آموزش 

عالی در ایران، توسعه پیدا کند. )۱(
از این رو بسیاری از پژوهشگران تاریخ، ساخته شدن 
نخستین دانشگاه و توســعه آموزش عالی در ایران 
توسط رضاشاه را، یکی از دروغ های تاریخ می دانند. 
در واقع رضاشــاه تنها کاری که انجام داد، دانشکده 
علوم و دانشکده ادبیات)که پیش تر مربوط به دانشگاه 
خوارزمی بود(، دانشکده فنی)که همان دارالفنون بود(، 

مدرسه عالی طب، )همان مدرسه عالی علوم و حقوق 
سیاســی که در زمان مظفرالدین شاه تأسیس شده 
بود( مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی)مدرسه 
فلاحت مظفر، نخستین مدرسه کشاورزی در ایران(، 
مدرسه صنایع و هنر )تأسیس توسط کمال الملک(، 
مدرسه عالی معماری حقوق و چند مرکز آموزش عالی 
دیگر در تهران، که برخی از آنان سال ها قدمت داشتند 
را در یک مکان و به نام دانشگاه تهران مجتمع کرد و با 
این تجمیع، نام دانشگاه در ایران مرسوم شد. تا پیش از 
تأسیس این نهاد، کلمه »دانشگاه« در واژگان فارسی 
وجود نداشت و این کلمه، همراه با کلمه »دانشکده« 
از آن زمان در ایران مرسوم شد. در کتاب استاد عشق 
به نقل از پروفسور حسابی آمده است که او در ایران، 
نام دانشگاه را معادل سازی کرد و در طرح پیشنهادی 

خود برای وزیر فرهنگ، به کار برد.
 هدف از تجمیع مؤسسات آموزشی، در 

قالب دانشگاه تهران چه بود؟
درخصوص اینکــه رضاخان، از تجمیع مؤسســات 
آموزش عالی چه هدفی داشت، نظرات متفاوتی بیان 
شده است. اما با بررسی روندها و اتفاقات رخ داده در 
این رابطه تا حدودی می توان به انگیزه رضاشاه پی برد. 
در سال ۱۹۲۸ میلادی، دانشــجویان ایرانی مقیم 
اروپا، در جریان حضور عبدالحسین تیمورتاش، وزیر 
دربار در آلمان، تظاهرات هایی را علیه رضاشاه برگزار 
کردند. آنان همچنین گزارش هایی با موضوع جنایات 
پهلوی اول، به زبان های: انگلیسی، فرانسوی و آلمانی 
تهیه و برای مطبوعات آلمان ارســال کردند. انتشار 
این گزارش ها، موجب تیرگی روابــط ایران و آلمان 
شد. در نتیجه مرتضی علوی )برادر بزرگ علوی(، از 
آلمان اخراج شد و به مرگ مشــکوکی، از دنیا رفت! 
مرتضی علوی به همراه تقی ارانی، احمد اســدی و 
ایرج اسکندری، نشریه ای به نام »پیکار« را، در آلمان 
منتشر می کرد. محتوای نشریه پیکار، ضددیکتاتوری 
و نشر  اندیشــه جمهوریخواهی بود. رضاشاه در پی 
اعتراضات دانشــجویان ایرانی در آلمان، تصمیم به 
ایجاد محدودیت هایی در اعزام دانشــجو به خارج و 
تشدید کنترل بر فعالیت های دانشجویان داخل کشور 
گرفت. تیمورتاش از طرف دولت ایران، به ســفارت 
آلمان رفت و خشم رضاشــاه از فعالیت های علوی و 
دیگر دانشجویان در آن کشور را، اعلام و از دولت آن 
کشور درخواست کرد تا از انتشار و پخش نشریه پیکار 
در برلین، جلوگیری شود. در نتیجه دولت آلمان، اقدام 
به توقف انتشار این نشریه و دستگیری مرتضی علوی 
کرد.)۲( در داخل کشور نیز، مؤسسات آموزش عالی 
را، تحت کنترل های شدیدی قرار داد و در این راستا، 
اقدام به تجمیع چند مؤسســه آموزش عالی، تحت 
عنوان دانشگاه تهران کرد. افشین متین در پژوهش 
تاریخ جنبش دانشــجویان ایرانی، بــه این موضوع 
اشاراتی دارد. او تعطیلی موقت دانشکده فنی در سال 
۱3۱۶، در پی اعتراضات دانشجویان را، نمونه ای از این 

کنترل شدید عنوان کرده است.)3(
بنابراین تأســیس دانشــگاه تهران، با هدف تجمیع 
مؤسسات آموزش عالی در تهران و ایجاد تشکیلات 
و تنظیماتی، برای کنترل هرچه بیشتر فعالیت های 
دانشــجویان، انجام گرفت. تا پایان دوره پهلوی اول، 
جز ایجاد ساختمان برای دانشکده هایی که پیش از 
تأسیس دانشگاه تهران، فعالیت داشتند، هیچ اقدام 
دیگری صورت نگرفت! دانشکده های معدود و جدیدی 
هم که به وجود آمد، رشته های تحصیلی اش، همان 
رشته هایی بود که پیش از آن، در مؤسسات آموزش 
عالی، تدریس می شد. البته دانشگاه تهران در این دوره، 
پیشرفت هایی علمی هم داشت که به همت استادان و 
دانشجویان بود. چرا که رضاخان اهتمامی به پیشرفت 
علمی نداشت و بیشتر به فکر نظم دادن به دانشگاه و 
ساخت ساختمان، برای کنترل هر چه بهتر فعالیت ها 

و تحرکات بود.
 ایده تأسیس دانشــگاه تهران، از که 

بود؟ 
اما ایده دانشــگاه، چگونه به ذهن رضاخان که یک 

نظامی فاقد تحصیلات بود، رســید؟ براساس اسناد 
تاریخی، دکتر اســماعیل ســنگ، نماینده ساری و 
تنکابن در مجلس ششم بود که برای نخستین بار، ایده 
ساخت دانشگاهی سراسری، به شکل اونیورسیته های 
فرنگی را مطرح کرد. او در سال ۱305، در نامه ای به 
سیدمحمد تدین، وزیر وقت معارف، خواستار اقدام 
دولت، برای احداث اونیورسیته در ایران شد؛ موضوعی 
که خود تدین نیز به آن نظر داشت. او چندی بعد، در 
پاسخ به نامه دکتر سنگ گفت: »راجع به اونیورسیته، 
که آن را می توانیم دارالعلوم بگوییم، کمال علاقه را 
دارم و مشغول تهیه لوازم مقدمات آن هستم. نظر من 
این است که در یک فضای وســیعی که شاید ۸0 تا 
۱00 هزار ذرع مربع وسعت داشته باشد، بنایی ساخته 
شود که شعب علوم و فنون، در آنجا تأسیس گردد...« 
)4(این گفت وگو میــان نماینده و وزیر مســکوت 
ماند تا ۲سال بعد که به گفته دکتر محمود حسابی، 
او پیشــنهاد راه اندازی مرکزی جامع، برای تدریس 
همه یا اغلب دانش های روز را، با علی اصغر حکمت، 
وزیر وقت فرهنگ، در میان نهاد و در ســال ۱3۱0 
نیز، تیمورتــاش وزیر دربار وقت، عیســی صدیق را 
برای مطالعه در »تاسیســات علمی دنیای جدید« و 
تهیه طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور، مأمور 
به اروپا کرد. )5( اما ایده اصلی تأســیس دانشگاه در 
  نهایت، در اواسط زمستان ۱3۱۲ و همزمان با بازگشت 
دکتر صدیق، توســط علی اصغر حکمــت به گوش 
رضاشاه رســید و با موافقت او پیگیری شد. حکمت 
در خاطراتش، به یکی از جلســات هیأت وزرا اشاره 
می کند که در بهمن ماه ۱3۱۲ با حضور رضاشاه، در 
عمارتی که بعد ها کاخ ملکه پهلوی شد، برگزار شده 
بود و او در آنجا، پیشــنهاد سرنوشت ساز خود، مبنی 
بر راه اندازی اونیورسیته را، به شاه ارائه کرد. چنانکه 
او روایت می کند، در آن جلسه که بحث غالب، سخن 
از آبادی تهران و عظمت ابنیه و عمارات و قصور زیبای 
جدید بوده و هیــأت دولت، از فروغــی رئیس الوزرا 
گرفته تا وزیــران دیگر، همه به تحســین و تمجید 

زبان گشــوده بودند، حکمت گفته بود: »در آبادی و 
عظمت پایتخت البته شــکی نیست، ولی نقصی که 
دارد، این است که این شهر، هنوز عمارت مخصوص 
»اونیورسیته« ندارد و حیف است که این شهر نوین، 
از همه بلاد بزرگ عالم، از این حیث عقب باشد!...«. 
رضاشاه هم بعد از اندک تأملی، پاسخ داده بود: »بسیار 
خوب آن  را بسازید!« )۶(این »بسیار خوب« در مقابل 
هیأت وزیران، بهانه ای شد تا حکمت آن را، در جلسه 
بعد هیأت وزرا مطرح کند. »در آغاز این جلسه که با 
حضور شاه برگزار شد، به وزیر عدلیه مرحوم علی اکبر 
داور، فرمودند: در بودجه سال بعد، ۲50 هزار تومان به 
وزارت معارف اعتبار بدهید، که به مصرف ساختمان 
مدرسه برســانند.« )۷( موضوعی که هنگام تصویب 
بودجه سال ۱3۱3، محقق شــد و وزارت مالیه این 
مبلغ را، افزون بر بودجه هر ســاله، برای ساختمان 
دارالعلوم، به وزارت معارف اختصاص داد. حکمت بعد 
از ابلاغ این قانون، در پی یافتن محل مناســبی برای 
بنای دانشگاه، فعالیت خود را آغاز کرد و در این راه، از 
همفکری »آندره گدار« معمار و باستان شناس مشهور 
فرانسوی که آن زمان در استخدام وزارت معارف بود، 
بهره گرفت و ســرانجام تصمیم بر این شد که بنای 
دانشگاه در منطقه جلالیه احداث شود. موضوع دیگر، 
تصویب قانونی برای تأسیس دانشگاه بود، که قرار شد 
در قالب لایحه ای، تقدیم مجلس شورای ملی شود و 
در کار نوشتن آن، افرادی چون: دکتر عیسی صدیق و 
دکتر محمود حسابی، حکمت را همراهی کردند. این 
لایحه با عنوان »لایحه تأســیس دانشگاه«، در نیمه 
دوم سال ۱3۱۲، به بهارســتان رفت و در خرداد ماه 
سال ۱3۱3، از تصویب نمایندگان گذشت. به موجب 
لایحه تأسیس دانشگاه، این مؤسسه علمی در ۶بخش 
شــامل: ۱-علوم معقول و منقول، ۲- علوم طبیعی و 
ریاضی، 3- ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی، 4- طب و 
شعب و فروع آن، 5- حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 
و ۶- فنی که دانشکده نامیده می شدند، فعالیت خود را 
آغاز می کرد. بدین ترتیب در ۱5 بهمن ماه ۱3۱3 طی 
مراسمی در اراضی جلالیه، سنگ اول بنای دانشگاه 
تهران، به دست رضاشاه نصب شــد.درحالی که کار 
ساختمان دانشــگاه در جریان بود، مسئولان وقت 
تصمیم گرفتند تا مراسم افتتاح رسمی دانشگاه را، در 
سالروز تولد رضاخان، یعنی ۲4 اسفند   همان سال، در 
عمارت دانشکده حقوق به عمل آورند. در این مراسم، 
حاج سیدنصرالله تقوی به ریاست دانشکده معقول و 
منقول، علی اکبر دهخدا به ریاست دانشکده حقوق، 
دکتر محمدحسین لقمان ادهم به ریاست دانشکده 
پزشکی، دکتر محمود حســابی به ریاست دانشکده 
فنی و دکتر عیسی صدیق به ریاست دانشکده ادبیات 
و علوم و دانشسرای عالی، منصوب شدند. نخستین 
جلسه شورای دانشگاه، قبل از ظهر شنبه ۲5 اسفند 

۱3۱3 تشکیل شد.

وزرای فرهنگ، در قامت روسای دانشگاه تهران
از آغاز تأسیس دانشگاه تا ۱5 بهمن ۱3۲۱، ریاست 
دانشــگاه به وزرای فرهنگ ســپرده می شد. طرح 
ساخت دانشکده های مختلف دانشگاه تهران، براساس 
معماری مؤسسات آموزش عالی فرانسه بود. طراحانی 
که برای ساخت دانشــکده ها و ساختمان ها انتخاب 
شدند نیز، بیشتر فرانســوی بودند و رونارلد دوبرل، 
ماکسیم سیرو، آلکساندر موزر، آندره گدار به همراه 
مارکف و محســن فروغی، دانشــکده های مختلف 
دانشگاه تهران را، طراحی کرده و ساختند. نخستین 
مدیر دانشــگاه تهران، وزیر معارف یعنی علی اصغر 

حکمت بود.
 بعد از آن دکتر علی اکبر سیاســی تا نیمه دهه 30، 
سرپرســتی دانشــگاه را برعهده گرفت. نخستین 
دانشکده هایی هم که افتتاح شدند، دانشکده طب و 
دانشکده علوم سیاســی و دانشکده معقول و منقول 
که بعد ها به دانشکده الهیأت و ادبیات وعلوم انسانی 

تقسیم شد، بودند.
 پی نوشت ها در سرویس تاریخ همشهری موجودند.

رضاخان، تأسیس دانشگاه تهران 
افسانه ها و واقعیت ها

تجمیع مؤسسات آموزش عالی، با هدف کنترل دانشجویان
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بسیاری از پژوهشگران تاریخ، ساخته 
شــدن نخســتین دانشــگاه و توســعه 
آموزش عالی در ایران توسط رضاشاه 
را، یکــی از دروغ های تاریــخ می دانند! 
در واقــع رضاشــاه تنها کاری کــه انجام 
داد، مراکز آموزش عالی در تهران را که 
برخی از آنان ســال ها قدمت داشتند، 
 در یک مــکان و به نــام دانشــگاه تهران 
مجتمــع کــرد؛ امــری کــه ایجــاد کنترل 
بیشتر بر دانشجوبان و اعتراضات آنان 

را، پی جویی می کرد

 رویکرد رضاخان به دانشگاه و دانشجو
 در آیینه یک بازخوانی

دل نگران آزادیخواهی دانشجویان!
رضاخــان به رغم ادعاهــا و اقدام هایی که برای گســترش 
آموزش هــای جدیــد در ایــران و به ویــژه ســازماندهی 
دانشکده های پراکنده و تاسیس دانشگاه تهران کرد، همواره 
نگران این موضوع بود که محصلان و دانشــجویان، به افکار 
آزادیخواهانه روی بیاورند. وی انتظار داشت که دانشجویان 
از تمدن غرب، فقط آموزه های صنعتی و آداب فرنگی را یاد 
بگیرند و چگونگی نظام های سیاسی و آزادی های موجود در 
آن جوامع را نیاموزند و در کشــور ترویج نکنند. با این همه 
و در عمل، منع دانشجویان از یادگیری جنبه های سیاسی 
و اجتماعــی این تمــدن، امکان پذیر نبــود. از طرف دیگر 
دیکتاتوری رضا شاه و وابســتگی آن به غرب و نابرابری های 
موجود درجامعه، زمینه های نارضایتی دانشجویان را فراهم 
آورده بود.  درسال۱30۹، دانشجویان ایرانی مخالف مقیم 
اروپا، با تشــکیل کنگره ای درکلن، خواســتار آزادی همه 
زندانیان سیاسی و ایجاد جمهوری شدند و رضا شاه را آلت 
دست امپریالیســم انگلیس خواندند! در سال بعد، گروهی 
از دانشــجویان مقیم مونیخ که با اعضــای باقیمانده فرقه 
کمونیست ایران، همکاری نزدیکی داشتند، نشریه جدیدی 

به نام »پیکار« منتشر کردند.
 رضاشاه برای رویارویی با اینگونه فعالیت ها، دولت آلمان را 
وادار کرد تا از انتشار آن جلوگیری کند و به مجلس فرمان 
داد تا قانونی برای حفظ امنیت ملی تصویب کند. براساس 
این قانون، اعضای سازمان هایی که »پادشاهی مشروطه« را 
به خطر می انداختند، یا »مرام اشتراکی« را تبلیغ می کردند، 
به ۱0سال زندان محکوم می شــدند! البته وضع و تصویب 
چنین قوانینی، نتوانســت از مخالفت هــا جلوگیری کند. 
اعتراض های دانشجویی در اروپا، دنبال شد و در داخل کشور 

نیز روشنفکران مخالف، خود را بازیافتند. 
در این دوران، فعالیت دانشــجویان و اســتادان مذهبی، با 
توجه به فضــای ضد مذهبی حاکم بر جامعه دانشــگاهی و 
محافل روشنفکری و نیز اقدام های ضد مذهبی  رضا شاه، با 
محدودیت زیادی مواجه بود زیرا بعد از انقلاب مشروطیت، 
گروهی این گونه تبلیغ می کردند کــه دلیل عقب ماندگی 
و مشــکلات موجود جامعه ایران در معتقدات دینی اســت 
و تبلیغات دولتــی و چپ نیز این موضــوع را دامن می زد، 
به گونه ای که دینــداری و عمل به احــکام دینی، مصائب 
زیادی داشــت، اما همین گروه، برای حفــظ هویت خود، 
زمینه راهیابی اندیشه دینی به دانشگاه را در سال های بعد 

فراهم کرد.
 در ســال های ۱3۱3و ۱3۱5، اعتصاب هایــی توســط 
دانشجویان پزشــکی و تربیت معلم صورت گرفت. درسال 
۱3۱۶نیز دانشــجویان دانشــکده حقوق، در اعتراض به 
هزینه های بیهوده برای آماده ســاختن دانشــگاه، جهت 
بازدید ولیعهد، درکلاس ها حاضر نشــدند! در همان سال، 
۲0فارغ التحصیل دانشگاه که بیشتر آنها در حال گذراندن 
خدمت ســربازی بودند، به جرم پشــتیبانی از »فاشیسم« 
و توطئه برای قتل شــاه، بازداشــت شــدند! رهبر گروه، 
دانشجوی ۲۶ســاله رشــته حقوق و دارای درجه ستوان 
دومی، به طورپنهانی اعدام شــد! در این دوران ایدئولوژی 
مارکسیسم که پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷.م، به عنوان یک 
طرز تفکر مترقی تبلیغ می شــد، امیدهایی را در دل برخی 
از تحصیل کــردگان ایرانی، زنده کــرد و به تدریج درصدد 

دستیابی به جایگاهی، در سطح دانشگاه بود. 

این گروه پس از اســتقرار حکومت رضاشاه، با برنامه ریزی 
خاصی و به صورت مخفی، حول محور مجله »دنیا« که توسط 

تقی ارانی منتشر می شد، به ترویج افکار خویش پرداخت.
 ارانی در همیــن دوران، گروهی را ســازمان داد که پس از 
دستگیری، به گروه 53نفر مشــهور شد. اعضای این گروه، 
عمدتاً از دانشــجویان و استادان دانشــگاه تهران بودند. از 
دیدگاه این گروه، دولت رضاشاه یک دولت بورژوازی وابسته 
به اردوگاه ســرمایه داری، به ویژه انگلســتان بود. ازاین رو 
تلاش برای برداشــتن چنین سیســتمی، در زمره اهداف 
آنان بود. اعضای این گروه در اردیبهشــت1316، به اتهام 
تشکیل سازمان مخفی، انتشــار بیانیه  ماه مي)روزکارگر(، 
سازماندهی اعتصاب های دانشکده فنی و کارخانه نساجی 
اصفهان و ترجمه کتاب هایی ماننــد »کا پیتال مارکس« و 
»مانیفست کمونیست«، دستگیر و به مجازات های مختلف 
محکوم شــدند. با این وصف، اگرچه حکومــت خودکامه و 
دیکتاتوری رضاشــاه، با ایجاد اختناق، استیلای بیگانگان، 
سیاســت های فرهنگی ضددینی و گسترش فرهنگ غربی 
و ایده های شوونیستی ایران باستان و سیاست های توسعه 
شبه مدرنیستی، زمینه های نارضایتی بخشی از دانشجویان 
و دانشگاهیان را فراهم کرد اما امکان فعالیت سیاسی را، از 
همگان سلب کرده بود.  بنابراین می توان گفت که جنبش 
دانشجویی، در ســال های نخســت خود که می توان از آن 
به عنوان دوره جنینی یاد کرد، به دلیل استبداد خشونت آمیز 
رضاشاهی، در مقابل فضای ضد دینی حاکم بر دانشگاه ها، 
کاملًا ســکوت اختیار کرده و در این دوره، شــاهد تحرک 
خاصی از سوی این جنبش نبوده ایم، هر چند این سکوت، به 

نوعی بسترساز تحولات بعدی شد. 

صبح شام
کتاب»صبــح شــام« روایتی از 
بحران ســوریه؛ خاطــرات دکتر 
حسین امیرعبداللهیان با تدوین 
محمدمحسن مصحفی است که 
از سوی انتشارات سوره مهر چاپ 
و منتشر شده است. سابقه روابط 
دیپلماتیک میان تهران و دمشق به 

میانه های دهه ۲0 شمسی برمی گردد و از همان سال ها تا به امروز، 
می توان دید که ارتباط میان دو کشور ایران و سوریه، هیچ گاه بر 
مبنای دشمنی نبوده اســت. در کتاب صبح شام که از خاطرات 
دکتر حسین امیرعبداللهیان استخراج شــده، روایتی از بحران 
سوریه در 3بخش مطرح می شود. در بخش نخست، بیداری جهان 
اســلام و عرب و مقابله هایی که با آن رخ داد، سوءاستفاده هایی 
که از ایجاد شکاف میان شیعه و سنی صورت گرفت، انگیزه های 
اقتصادی آمریکا بــرای مداخلات نظامی و اهــداف او از ترویج 
دمکراسی در جهان عرب، تفاوت میان اعتراضات سوریه و سایر 
کشورهای عربی، تلاش های سیاسی صورت گرفته میان تهران 
و دمشق، طرح چهارماده ای ایران، فشــارهای روانی سنگین بر 
دمشق، منافع کشورهایی نظیر عربستان سعودی، قطر و ترکیه 
از بحران سوریه، مواضع و رویکرد روسیه و چین در قبال بحران 
سوریه، کمک های بشردوستانه ایران و ایضا کمک های مستشاری 
در حوزه اجتماعی و سیاسی، تقسیم بندی گروه های معارض و 
تروریستی، ضرورت عملکرد مدافعان حرم و جمع بندی وضعیت 
سوریه بعد از بحران مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به 
تلاش های دیپلماتیک و سفرهایی که در ارتباط با تحولات منطقه 
صورت گرفته، پرداخته است و بخش سوم کتاب نقش بی بدیل 
سردار سلیمانی در کنترل بحران سوریه و تأمین امنیت ایران و 

سایر کشورهای منطقه را روایت می کند.

عکس سه نفره
کتاب»عکــس ســه نفره«؛ 
خاطــرات لیلا قلــی زاده، 
همسر سردار شهید سیدعلی 
حسینی به قلم ساسان ناطق 
از سوی انتشارات سوره مهر 
منتشر شده است. این کتاب 
در ۱5 فصــل تنظیم شــده 
است. سیدعلی حسینی در 

سال اول هنرستان وارد نیروی هوایی شــد اما آنجا نماند و 
پس از ۲ سال در اسفند ۱355 به سربازی رفت، اما شهریور 
۱35۷ بــه فرمان امام )ره( از پادگان آموزشــی لشــکرک 
تهران فرار کرد. دو ماه پس از تأســیس سپاه پاســداران در 
تیر ماه ۱35۸ به عضویت سپاه درآمد و در پادگان آموزشی 
امام رضا)ع( به آموزش پاســداران پرداخت. او پس از مدت 
 کوتاهی که در کردســتان بود به جبهه رفت و در ارتفاعات

 الله اکبر فرماندهی گردان را به عهده گرفت. فرماندهی گردان 
حر آغازی برای حضور او در جبهه هــای نبرد بود چرا که به 
فاصله کوتاهی از راه اندازی واحد اطلاعات عملیات خراسان، 
مسئولیت اطلاعات عملیات تیپ ۲۱ امام رضا)ع(در اسفند 
۱35۹ به او سپرده شد.  او در دانشگاه نظامی درس نخوانده 
بود، اما کم کم نبوغ خود را نشــان داد و همین باعث شد تا 
مسئولیت اطلاعات عملیات لشکر 5 نصر، اطلاعات عملیات 
قرارگاه قدس، اطلاعــات عملیات قــرارگاه نصر، اطلاعات 
عملیات قرارگاه نجف اشــرف، اطلاعات عملیــات قرارگاه 
سلمان، معاون اطلاعات ســپاه هشتم و جانشینی اطلاعات 
عملیات نیروی زمینی سپاه به او سپرده شود. فرماندهی تیپ 
اطلاعاتی ۱۱3 آخرین مسئولیت او بود؛ مسئولیتی که در ۲4 
بهمن ۱3۶۶ در منطقه عملیاتی بیت المقدس ۲ در ارتفاعات 

ماووت عراق او را به یاران شهیدش رساند.

 تاریخ نگاری فارسی
 در ایران میانه

 کتاب »تاریخ نگاری فارسی 
در ایران میانه« نوشته گروه 
نویســندگان زیرنظر چارلز 
ملویل با ترجمه سیدابوالفضل 
رضوی، عضــو هیأت علمی 
دانشــگاه خوارزمی از سوی 
انتشارات نگارستان اندیشه 
به چاپ رســیده است. این 

کتاب پس از بیــان مختصری توضیحــی کارنامه 
علمی نویسندگان فصول و سخنانی درباره اهمیت 
و ضرورت تاریخ نگاری فارســی از حیث نسبت میان 
تاریخ و ادبیات؛ به حرفه مورخ، روند تکوین و تحول 
تاریخ نگاری در فارسی و در خاتمه ویژگی تاریخ نگاری 
و آثــاری کــه در دوره مغول و تیمــوری به نگارش 
درآمده اند به تفصیل می پــردازد. عناوین فصل های 
کتاب عبارتند از: »تاریخ بــه مثابه ادبیات«، »حرفه 
مورخ«، »تکویــن و تحول تاریخ نگاری فارســی«، 
»دوران مغول و تیموری« چارلز ملویل در مقدمه خود 
می نویســد: »این جلد با عنوان تاریخ نگاری فارسی، 
به نگارش تاریخ به زبان فارسی توسط نویسندگانی 
می پردازد که هدف شــان ثبت و روایت رخدادهای 
گذشته و رخدادهای زمان خویش بوده است، چنان که 
خواهیم دید، به طور کلی، در »رخدادهای« مرتبط با 
امور عمومی دولت، به عنوان بخشی از تاریخ جامعه 
اسلامی، یک سلسله خاص، یک حاکم، شهر یا ایالت 

درنظر گرفته می شوند.«

تاریخ معاصر

تاریخ دفاع مقدس

تاریخ ایران

معصومه رضایی؛ تاریخ پژوهنگاه

رضاخان در حال تدفین لوح تاسیس دانشگاه تهران


